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تاريخ مختصر ايران
(تأليف در 1075 هجرى)

تاليف معينا اردوبادى
به كوشش: سعيده سلطانى مقدم

ــت وار و سالشمار بر تاريخ اسلام وايران دارد. پيش از آن روى  ــاله در يازده صفحه مرورى فهرس اين رس
ــلام تا زمان شاه عباس ثانى و زمان حيات مولف  ــت: «از اول اس صفحه ديگرى اين مطالب نوشته شده اس
ــخ با اختصار و ايجازى كه دارد بى نهايت جامع و مفيد مي باشد». پس از آن  ــرى قمرى. اين تاري 1075 هج
ــنه 1258.  ــت:  دخل فى نوبتى فى دارالخلافه طهران فى 11 شهر شوال المكرم س در حاشيه نوشته شده اس

مهرى هم خورده كه داخل آن محو شده و قابل خواندن نيست.
ــد صفحه اول مفقود شده و كسى مطالب آن را بازنويسى  از جايى كه متن آغاز مى شود، به نظر مى رس
ــت. اين بازنويسى به گونه اى است كه  ــت، زيرا قدمت آن صفحه و صفحات بعد، كاملا متفاوت اس كرده اس
كلمات آخر آن يا به اصطلاح ركابه، با مطلب و كلمات صفحه دوم مى شود سازگار نيست. توجه داشته باشيم 
ــت كه بالاتر از شروع بحث درباره بنى اميه آمده  ــطر آخر در واقع، ادامه مطالبى اس كه در صفحه اول، دو س

و براى همين، آن دو سطر را ادامه آن مطلب آورديم.
اما اصل رساله، به لحاظ علمى و دقت، به نسبت زمان خود، كارى شايسته است و مؤلف، صرفا با هدف 
نگارش تاريخ ايران و دنياى اسلام، تلاش كرده است تا تمامى سلسله هاى معروف دنياى اسلام را شناسايى 
كرده و ضمن نام بردن از خلفا و سلاطين و اميران، سنوات حكومت آنان را نيز بنويسد. اين قبيل نوشته ها 
ــلسله ها و ارائه سالنماى حكومت اميران و شاهان و  ــياق نيز معروف بوده، صرفاً روى س كه گاه به تاريخ س



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

39

تاريخ مختصر ايران/ سعيده سلطاني مقدم

ــاله به صورت مفصل يا مختصر در قرون ششم تا دهم هجرى نسبتا  ــت. مانند اين رس خلفا متمركز بوده اس
فراوان و لازم است در شيوه تاريخ نگارى اين دوره، مورد بحث قرار گيرد.

چنان كه از عنوان بحث معلوم مى شود، اين رساله شامل شرحى از سلاطين اسلام و ايران تا سال 1075 
هجرى است كه روزگار شاه صفى جانشين شاه عباس اول است. 

ــت كه جنگى از نوشته هاى نظم و نثر معاصران خود  ــترآبادى اس ــاله، ميرزا معيناى اس نويسنده اين رس
ــاله است  ــت. از آن جمله همين رس گردآورده و برخى از مطالب از نوشته هاى خود را نيز در آن گنجانده اس
كه در پايان آن جنگ درج شده است. از ميرزا معينا چيز ديگرى شناخته شده نيست، اما همين جنگ كه به 

تفصيل در فهرست دانشگاه تهران معرفى شده، حاوى متون بسيار ارزشمندى است.1
ــلطانى مقدم برخوردار بودم. در اينجا از جناب آقاى عليرضا  در تهيه اين متن از همراهى خواهر حميد س
اباذرى كه يك بار كاملا متن را با اصل تطبيق دادند و نكات سودمندى را يادآور شدند سپاس گزارى مى كنم.

متن رساله تاريخ ايران
بسم االله الرحمن الرحيم احوال سلاطين زمان و خواتين دوران كه از زمان هجرت پيغمبر صلى االله عليه و 
آله كه الحال يكهزار و هفتاد [و] پنج سال است سلاطين هر كدام چند سال سلطنت كرده اند. خلاصه كلام 
ــالگى آن حضرت وحى نازل  ــت كه پيغمبر ما (ص) در زمان انوشيروان عادل متولد شده و در چهل س آن اس
شده تا زمان خسرو پرويز كه از وحى نوزده سال گذشته بود و از هجرت هفت سال كه تكليف فرمودند و او 
ــت و ديگر دولت به آن امتياز يافت بنابر  ــال از هجرت، او را شيرويه، پسرش بكش نپذيرفت و بعد از هفت س
ــال از هجرت بدين بگذشت كه خلافت عمر و عثمان در  ــى و يك س آنكه پيغمبر(ص) نفرين كرد. مدت س
ايام او بود كه آخر با حضرت اميرالمومنين و امام المتقين و يعسوب الدين عليه السلام جنگ كرد. حكومت 

او بيست و نه سال بود.

خسرو پرويز                                                                                 هفت سال
شيرويه پسرش                                                                             نيم سال
اردشير پسر شيرويه                                                                      نيم سال
فرخزاد بن خسرو                                                                          نيم سال

يزدجرد بن شهريار بن پرويز                                                         بيست سال [و] نيم

ــده و درباره اين جنگ  ــتان 11 مقاله اى درباره نقش فرهنگى اردوباد در دوره اخير صفوى چاپ ش 1. در پيام بهارس
و محتواى آن نيز توضيحاتى آمده است.
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تاريخ مختصر ايران/ سعيده سلطاني مقدم

احوال بنى اميه
اين طايفه چهارده تن اند و صد و يك سال سلطنت كرده  اند بدين تفصيل است:

اول اين طايفه معاويه و اولادش
آغاز سلطنت بنى اميه 45 از هجرت

معاويه نوزده سال [و] بيست روز
معاويه بن يزيد1 چهل روز

عبداالله بن زبير نه سال
يزيد عليه اللعنه چهار سال
مروان بن حكم يك سال

عبدالملك بن مروان بيست و يك سال
وليد بن عبدالملك ده سال

  سليمان سه سال
عمر عبدالعزير دو سال و نيم

يزيد بن عبدالملك چهار سال [و] يك ماه
هشام برادرش نوزده سال و هشت ماه
وليد بن يزيد بن عبدالملك يك سال

يزيد بن وليد نيم سال
ابراهيم بن وليد نيم [سال]

مروان حمار بن محمد بن مروان بن حكم پنج سال [و] دو ماه

احوال بني عباس كه سى و هفت تن اند و مدت حكومت پانصد و بيست و هفت سال و نيم است. آغار سال 
صد و سى و سه. انجام ششصد و شصت سال [و] نيم. 

اول: السفاح عبداالله بن عباس بن على بن محمد پنج سال
ابوجعفر منصور دوانقى برادر او كه بغداد را بنا كرد و ابومسلم را كشت، بيست و دو سال

المهدى بن ابى جعفر عبداالله المنصور بن محمد ده سال [و] دو ماه
الهادى باالله موسى بن محمد يك سال [و] دو ماه 
الرشيد باالله هارون بن المهدى بيست [و] سه سال
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تاريخ مختصر ايران/ سعيده سلطاني مقدم

محمد امين بن هارون الرشيد پنج سال
المامون عبداالله برادر محمد امين بيست سال [و] پنج ماه

المعتصم باالله محمد بن هارون الرشيد هشت سال
الواثق باالله پنج سال [و] نه ماه
المتوكل على االله پانزده سال
المستنصر باالله نيم [سال]

المستعين باالله احمد ولد او چهار سال [و] ده روز
المعز باالله زبير بن متوكل سه سال [و] هفت ماه

المهتدى باالله يك سال
المعتمد على االله بيست وسه [سال]
المعتضد باالله نه سال [و] نه ماه

المكتفى باالله على بن معتضد شش سال [و] شش ماه [و] 20 روز
المقتدى باالله ابوالفضل جعفر بن المعتضد بيست [و] پنج سال

القاهر باالله ابومنصور محمد بن معتضد يك سال [و] نيم
الراضى باالله محمد بن مقتدر شش سال [و] 2 ماه

المقتضى2 باالله ابواسحق ابراهيم بن المقتدر  سه سال [و] 11 ماه
المستكفى باالله ابوالقاسم عبداالله بن مكتفى يك سال [و] چهار ماه
المطيع باالله ابوالقاسم فضل بن المقتدر بيست [و] نه سال [و] 4 ماه

الطايع باالله ابوبكر عبدالكريم بن مطيع هفتده سال [و] نه ماه
القادر باالله احمد بن اسحق بن مقتدر چهل [و] يك سال و 3 ماه

القايم باالله عبداله بن قادر چهل [و] چهار سال 8 ماه
المقتدى باالله عبداالله نوزده سال [و] 5 ماه

المستظهر باالله ابوالعباس احمد بن المقتدر بيست [و] چهار سال [و] پنج ماه
المسترشد باالله ابومنصور فضل بن مستظهر هفتده سال [و] هفت ماه

الراشد باالله ابوجعفر منصور بن المسترشد 2 سال
المقتفى باثاراالله ابوعبداالله محمد بن المستظهر بيست [و] پنج سال [و] 3 ماه
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تاريخ مختصر ايران/ سعيده سلطاني مقدم

المستنجد باالله ابوالمظفر يوسف المقتفى يازده سال [و] نيم
المستضىء بنور االله ابومحمد حسن بن يوسف [نه سال و 8 ماه]3

الناصر لدين االله ابوالعباس چهل [و] هفت سال
القاهر باالله ابونصر محمد ده ماه

المستنصر باالله ابوجعفر منصور هفده سال
المستعصم باالله ابواحمد عبداالله پانزده سال [و] هشت ماه

القصه اين خلفا را مأمن و مسكن، عراق عرب بود و در عراق عجم و فارس و آذربايجان و خراسان حكام 
ــتادند و از خلفا بديشان القاب و لوا و خلعت مي رفت و  ــال به طريق تحفه چيزى مى  فرس ديگر بودند كه هر س
در خطبه و سكه بعضى از اين طايفه نام ايشان را داخل مى  كردند و موافق و مطابق بودند و بعضى ديگر بر 

خلاف آن. و اين جماعت ده طايفه  اند:
اول طاهريان
دوم صفاريان
سيم سامانيان
چهارم غزنويان
پنجم غوريان

ششم سلجوقيان
هفتم خوارزمشاهيان

هشتم آل بويه
نهم اتابكان

دهم ملاحده ى الموت
اول كه طاهريانند: پنج تن بودند. مدت حكومت اينان پنجاه و دو سال

طاهر ذواليمين، ولد حسين در زمان مامون پنج سال
طلحه بن طاهر شش سال

عبداالله بن طاهر هر دو زمان مامون الرشيد هفتده سال
طاهر ولد او زمان واثق هيجده سال،

محمد بن طاهر در زمان مستعين يازده سال
دويم صفاريانند. اين طايفه سه تن و مدت حكومت ايشان سى و نه سال بود.
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تاريخ مختصر ايران/ سعيده سلطاني مقدم

يعقوب ليث زمان معتز باالله دوازده سال
عمر بن ليث برادر او زمان المعتمد باالله بيست [و] دو سال

طاهر بن محمد در زمان المعتضد باالله پنج سال

سيوم سامانيان: اين طايفه نه تنند و حكومت ايشان صد و پنج سال بود.

امير اسماعيل در زمان مكتفى باالله هشت سال
ابونصراحمد بن اسماعيل تا زمان او هفت سال

نصربن احمد زمان مقتدر سى سال
نوح بن نصر زمان مقتفى سيزده

عبدالملك بن نوح زمان مطيع هفت سال
منصور بن نوح همزمان او پانزده

نوح بن منصور زمان طايع باالله بيست و دو سال
منصور بن نوح زمان قادرباالله يك نيم

عبدالملك بن نوح زمان القادر باالله يك سال
چهارم غزنويان: اين طايفه پانزده تنند، مدت حكومت ايشان دويست و پنج سال، اكثر در غزنه بوده اند.

سبكتكين زمان قادر بيست و دو سال
سلطان محمود ولد او زمان ايضا  سى و يك سال

سلطان محمد ولد او زمان ايضا سيزده
سلطان مسعود برادرش زمان ايضا سيزده

سلطان مودود بن سلطان مسعود زمان القايم باالله هفت سال
مسعود بن مودود زمان او نيم
على بن محمود هم زمان او نيم

عبدالرشيد بن سلطان محمود زمان او  شش سال
فرّخزاد بن سلطان محمود هم زمان او شش سال

ابراهيم بن سلطان مسعود هم در زمان او چهل و دو سال
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تاريخ مختصر ايران/ سعيده سلطاني مقدم

مسعود بن ابراهيم زمان مستظهر شانزده
شيرزاد پسر او در زمان او 1 

ارسلان بن مسعود در زمان او4
بهرام شاه بن مسعود هم زمان او سى و دو سال

خسرو بهرام شاه در زمان المسترشدباالله يازده سال
پنجم غوريان: شش تنند. مدت حكومت ايشان صد سال بدين تفصيل: 

حسين سام سلطنت او معلوم نبود
و وقارالدين حسن بن حسين متفرقه سلطنت كرده در زمان المتقى باالله

سيف الدين محمد زمان المتقى باالله هفت سال
غياث الدين محمد سام زمان المستنجد 43

شهاب  الدين مظفر بن سام در زمان الناصرالدين چهل سال
محمد بن محمد سام در زمان او هفت سال

ششم سلجوقيان چهارده تن اند: مدت حكومت دويست و ده سال
طغرل بيگ بن سلجوق در زمان القايم بيست [و] پنج سال

الب ارسلان بن طغرل زمان او يازده
سلطان ملك شاه زمان او بيست

بركيارق بن ملك شاه زمان مستظهر سيزده
محمدبن ملك شاه زمان او سيزده

سلطان سنجربن ملك شاه زمان المسترشد چهل سال
محمودبن محمد زمان او سيزده

طغرل بن محمد بن ملك شاه هم در زمان او 3
مسعود بن محمد در زمان او نوزده سال
ملك شاه بن محمود در زمان المتقى 9

محمد بن محمود زمان بيضا 7



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

45

تاريخ مختصر ايران/ سعيده سلطاني مقدم

سلطان شاه بن محمد زمان المستنجد نيم
ارسلان زمان او شانزده

طغرل بن ارسلان زمان ناصر بيست سال
ــده و آنچه شده يكصد و هفتده سال. اين طايفه از  ــت تن اند: بعضى معلوم نش ــاهيان، هش هفتم خوارزمش

نوشتكين اند و او غلام بلكاتكين و او غلام ملكشاه. ابتداء اين طايفه:
اتسز بن قطب الدين محمد زمان المقتفى 29 سال

ايل ارسلان زمان او 7
سلطان شاه زمان المستنجد 31 سال

سلطان تكش در زمان المستنصر بيست و نه سال
سلطان محمد زمان الناصر 21 سال

جلال   الدين محمد بن منكبرتى زمان المستنصر باالله معلوم نيست
غياث الدين و ركن الدين بن محمد، زمان ايضاً، مدت معلوم نيست

هشتم آل بويه كه هفتده تن اند و حكومت اول اين طايفه از بويه بوده؛ در خدمت ماكان كاكى بوده و ازو 
ــفار به دست قرامطه دفع كردند و مرداويج را كه بر مازندران  ــفار و مرداويج و وشمگير به وجود آمدند. اس اس

و رى تا زنجان حكم كرد غلامان كشتند و وشمگير در طبرستان فوت شد. 

عمادالدوله على بويه در زمان المطيع باالله هيجده سال
احمد بن بويه زمان مستكفى 21 سال

ركن  الدوله حسن بويه در زمان مطيع باالله 44
عضدالدوله ولد حسن زمان طايع باالله34

عزالدوله بختيار4 بن احمد 11 سال
مؤيد الدوله برادر عضد الدوله 8

فخرالدوله ولد ركن الدوله زمان طايع 14
مجدالدوله رستم بن فخرالدوله زمان او 33

شرف الدوله شيرويه بن عضدالدوله زمان او 8 سال مكرر شد5
صمصام  الدوله برادر او زمان قادر1 مكرر شد
بهاالدوله برادر او زمان او 25 مكرر شد
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شرف الدوله بهاءالدوله در زمان القادر4
جلال  الدوله ولد بهاءالدوله25

عمادالدين مرزبان سلطان الدوله در زمان القايم25
الملك الرحيم ابونصر ولد او زمان او 7
الملك ابونصر برادر او در زمان او 1

ــلجوقى تربيت  ــلطان مسعود س نهم اتابكان فارس و آذربايجان و عراق. اول كه در فارس پيدا شدند و س
نمود و فارس را به ايشان داد اول كه در فارس بودند.

سنقر بن مودود در زمان المقتفى باالله كه از سلطان مسعود تربيت يافت13
زنگى ولد مودود برادر سنقر كه از ارسلان سلجوقى تربيت  ديد در زمان المستنجد 14

تكله بن زنگى در زمان المستضىء6 20 سال
طغرل بن سنقر مودود زمان ناصر 9

سعدبن زنگى هم زمان ناصرلدين االله28
ابوبكر بن سعد بن زنگى زمان المستنصر باالله سى سال30

ولد ابوبكر هم زمان او، نيم
اتابك محمد بن سعد در زمان هلاكوخان1

اتابك محمدشاه هم زمان هلاكو1
سلجوق شاه زمان او

ابش مالك خاتون زمان او
جمعى كه در عراق و آذربايجان و كرمان بودند:

اتابك ايلدگز غلام سلجوق زمان مستنجد در عراق و آذربايجان 13
اتابك بن ايلدگز در زمان المستضىء در عراق و آذربايجان ده سال10

قزل ارسلان بن ايلدگز در همان شهرها زمان ناصر4
ابوبكر بن اتابك محمد همان شهر همان زمان20

قتلغ اينانج7 برادر ابوبكر زمان او 
يوزبك بن اتابك محمد در آذربايجان هم در زمان ناصر لدين االله 1

بعد از آن شروع كنيم در احوال سلاطينى كه خلفاى عباسى را كه پانصد و بيست و چهار سال حكومت 
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كرده بودند بر انداختند كه آغاز سلطنت آن طايفه از هجرت پيغمبر صلى االله عليه و آله سنه ثلاث و ثلاثين 
و مائه بود و انجام آن از هجرت سنه 656 ست و خمسين و ستمائه كه هولاكوخان به دفع ملاحده الموت 
ــواى احمد علقمى وزير هلاكو دفع مستعصم  ــود و خواجه نصير رفيق وى بود، به بغداد رفت و به اغ ــده ب آم

خليفه كه آخرين خليفه بود از خلفاى بنى عباس.
 اكنون آغاز كنيم از احوال چنگيزخان و طايفه  ى او تا زمان امير تيمورگوركان

احوال چنگيزيه
ــلطان محمد  ــويدا بهادر و بوقجر بهادر را از عقب س ــردار را مثل س ــه س چنگيز خان چون به بلخ آمد س
خوارزم شاه فرستاد. آن نامرد جنگ نكرده همچو پيرزنان گريخت و به قزوين آمد و از آنجا به گيلان رفت. 

در آنجا هم توقف نكرده به مازندران در آمد و در آبسكون وفات يافت.
ــد و هرچند با پدر مباحثه كرد و رخصت جنگ  ــلطان جلال الدين منكبرتى از غصه هلاك ش پسرش س
طلبيد نداد و او مرد درويش بود و با اين شجاعت او را از اهل حال مى  دانند. از مازندران بعد از فوت پدر به 
ــر چنگيزيه رود شايد انتقام كشد كه آن بهادران،  ــكر عظيم جمع كند و بر س خوارزم رفت به ادعاى آنكه لش
خواتين و عورات خوارزم شاهيه را اسير كرده بودند. چون به خوارزم آمد او را اطاعت نكردند. هزار كس با او 
ــه مرتبه لشكر چنگيزيه بر  ــانيد تا آنكه س ــان اندك جمعيتى به هم رس تا نسا و باورد [ابيورد] آمد و در خراس
ــند از طلوع آفتاب تا غروب  ــر او آمدند و او شكست داد تا وقتى كه چنگيز خود ايلغار كرد و در كنار آب س س
جنگ كردند. آخر سلطان جلال الدين نهنگ آسا بر دريا زد و بدر رفت. چنگيزخان انگشت حيرت به دندان 

گرفته، فرزندان را توبيخ و سرزنش كرد و گفت كسى را فرزند باشد اين چنين باشد.
ــوجه و سويدا بهادر و توقجر چون پدر رضا  ــگر عظيم همراه داشته، در وقتى كه با پدر س با وجود آنكه لش

نمي داد فضولى نمى  كرد.
ــتمالت چنگيز خواندند نيامد تا آنكه با پانصد كس به هند آمد و تمام  هرچند از اين طرف آب او را به اس
ــر به در كرد و عراقين و آذربايجان را گرفت و دوبار  هند را مسخر كرد و باز بعد از تسخير هند از كرمان س
از چنگيز صد هزار كس بر سرش آمدند شكست نيافت و مكرر در گرفت، جنگ ها كرد و فتوحات او را دست 

داد كه كسى را نداده. در آخر شبيخون بدو زدند بيرون رفت و احوالش معلوم نشد.
ــد كه درويش شده به مغرب افتاد و نيز گويند نادانسته به قتل آمد. القصه چنگيز با اولاد كه  ــى گفتن جمع

سلطنت تركستان كرده نسبتى به جانب عراق ندارد بر اين موجب.
چنگيزخان آغاز سلطنت 599، وفات 623. بيست و پنج سال
اوگتاى، آغاز سلطنت 623 ، وفات 639. پانزده سال و نيم

گيوك خان، ولد اوگتاى كه آغاز سلطنت او سنه 640، وفات 643. چهار سال
منكوقاآن پسر تولى خان بن چنگيزخان آغاز سلطنت 644 وفات 656 دوازده سال
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پنجاه و شش سال و نيم حكم اين جماعت به عراق و ايران نيامد. بعد از ايشان كه هلاكوخان را جهت 
ــال سلطنت در خانواده چنگيزيه بود  ــلطنت يافت و مدت هشتاد و هشت س ــتادند آمد و س دفع ملاحده فرس

بدين تفصيل. آغاز سلطنت از هجرت 656 نيم، انجام 744 نيم مانده. 

هولاكوخان پسر تولى بن چنگيز 7 [و] نيم سال 
اباقآخان بن هولاكو 17 [و] نيم

سلطنت احمدخان ولد هولاكو 2 سال
ارغون خان پسر او هفت سال

گيخاتو خان ولد اباقاخان 3 سال 
بايدو خان بن طراغاء بن هولاكو 1 سال
سلطان غازان بن ارغو[ن] بن هولاكو 9
سلطان محمد خدابنده برادر غازان 13

سلطان ابوسعيد ولد سلطان محمد 19 [و] نيم
ارپاخان8 پسرزادة تولى خان نيم عام

موسى خان سه بطن به هولاكو مى رساند نيم
محمدخان هم سه بطن، 2

سليمان خان از نسل هولاكو، او شش ماه مانده، 5 [و] نيم
بعد از احوال چنگيزيه مدت چهل و سه سال و نيم تا زمان اميرتيمور طوايف مذكوره بوده اند: 

آغاز از هجرت 744، انجام 787.
ــد. ملك اشرف كه پسرزادة  ــان پادشاهى نمى رس ــلدوزند و بديش طايفه چوپانى كه از نسل اميرچوپان س
اميرچوپان بود در آذربايجان و ديار بكر و عراق سلطنت و ظلم كرد. آغاز شش ماه 744، انجام 758، چهارده 

سال [و] نيم.
بعده كه ايلخانيه در آذربايجان و عراقين كه سلطنت مى كردند طايفه آل مظفر در فارس و كرمان بودند 
ــيستان و غور و  ــان و س و گاهى بر اصفهان و يزد هم حكم داشته اند؛ در يزد دايم و ملوك كرت در خراس

غرجستان و سربداران در يك جانب خراسان از سبزوار و نيشابور. غرض كه پادشاهى محل شأنى نبود.
ايلخانيه آغاز 759، انجام787

سلطان اويس آغاز 759، انجام 776. هفتده سال [و] نيم. 
سلطان حسين ولد او آغاز 776، انجام 783، هفت سال [و] نيم
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سلطان احمد بن سلطان اويس، آغاز 784 انجام 787 دوازده سال

ــول بود و خالصه فارس ضبط  ــلاطين مغ ــحاق بود ملازم س ــو و آل مظفر كه از اينجو شيخ اس اول اينج
ــم شد و مدتى بر اصفهان نيز حكم  ــه را اينجو مى گفتند چون كسى در شيراز نماند او حاك ــرد و خالص مى ك
ــنه 744 در آن زمان در آذربايجان ملك اشرف بود؛ مدت ده سال بود. مبارزالدين محمد  ــال س كرد كه در س

را به قتل آورد.
بعد از او آل مظفر كه اول ايشان مبارزالدين محمد است كه پدرش در يزد راهدار بود به خدمت هولاكو 
ــان رجوع شد. رفته رفته شحنة يزد شدند. چون محل تنگ شد مبارزى دفع  رفتند و محافظت شوارع بديش
ــلطنت اين  ــال. س ــحاق نمود و حاكم فارس شد و كرمان هم با اصفهان تصرف كرد؛ چهل و دو س شيخ اس

طايفه از آغاز تا انجام قريب هشتاد سال بود.

مبارزالدين محمد دو سال در يزد و سيزده سال كرمان و يزد و پنج سال و نيم در صفهان
شجاع بن مبارزالدين بيست [و] شش سال

زين العابدين اندك زمانى بود و پسر شاه شجاع است
شاه يحيى او هم اندك زمانى بود.

40 سال سلطان محمد ولد مبارزى در كرمان مى بود
شاه منصور، ديوانه 

ديگر ملوك كرت
ــيستان و آن حدود داشتند. مكرر با طايفه  اين جماعت نيز مردم دلير بوده اند. حكومت هرات و غور و س

چنگيزيه حرب و ضرب كردند تا مدت صد و سى سال حكومت كردند و تا زمان اميرتيمور بودند.
اول ايشان:

ملك ركن الدين
ملك شمس الدين

ملك شمس الدين كهين 24 سال
ملك فخرالدين بن شمس الدين

ملك غياث الدين بن شمس الدين
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ملك شمس الدين
ملك حافظ

ملك حسين33
ملك غياث الدين

ديگر احوال سربداران
ــبزوار بود، به تحصيل رفته بود و باقى  ــعيد خواجه عبدالرزاق كه از قريه باشتين س ــلطان ابوس در زمان س
آورده، به وطن رفته بود كه املاك فروخته، تنخواه باقى نمايد كه خبر فوت سلطان ابوسعيد شنيد؛ در سبزوار 
ــمنان و دامغان و از خبوشان عرضاً تا ترشيز تصرف  ــربدار نام كرد. تا جام طولاً از س ياغى شد و خود را س

كردند. جماعت بى تفصيل است.
خواجه عبدالرزاق

خواجه مسعود
آقامحمد

كلو اسفنديار
خواجه شمس الدين

خواجه يحيى
خواجه ظهير

پهلوان حيدر قصاب
خواجه لطف االله
پهلوان حسن

خواجه على مؤيد

ــود كه در ماوراء النهر رايت  ــلطنت صاحبقران اميرتيمور گوركان شد و مدتى ب ــا آنكه ظهور دولت و س ت
سلطنت افراشته بود. چون اميرحسين را از ميان برداشت ارادة سلطنت ايران كرد.

ــه مرتبه به خراسان آمد و به عراق نيامد  ــنه 771 فتح اميرحسين نمود. س ــال س اميرتيمور گوركان در س
ــلطنت ايران نيست. مرتبة اول كه آمده هرات را گرفت و تا  ــال بود كه داخل س ــه مرتبه هفتده س و اين س
ــربداريه كه على مؤيد بود به خدمتش رفت و ملازم شد. در عراق حاكم سلطان حسين بود  ــبزوار آمد و س س

و در فارس آل مظفر.
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مرتبة دوم كه به سمرقند رفت و عود كرد و به خراسان آمد قلعة كلات مشهد را گرفت و تسخير مازندران 
هم كرد؛ باز به هرات درآمد و از آنجا به سمرقند رفت.

ــر را گرفت و به مقدمة عراق رفت و از  ــان آمد به مازندران آمد و قلعة ماهانه س ــيوم كه به خراس مرتبة س
ــلطنت عراق 788، انجام تا موت  ــت و توقف ننمود. آغاز س آنجا به فارس خبر توقتمش خان شنيده، باز گش
تيمور 807. چنانچه بيست سال سلطنت ايران داخل توران شده باشد و هفتده سال ديگر كه حكومت توران 

داشته، ايام حكومت او سى و هفت سال.
بعد از فوت او اولاً ميرزا ميرانشاه خصوصاً ميرزا عمر و ميرزا ابابكر يك سال عراقين و آذربايجان را نگه 

داشتند چنانچه سنه 8081 هجريه نيز در فرمان تيمورى باشد .

احوال سلطنت قرايوسف تركمان
قرايوسف قراقوينلوست از تركمان، ولد قرامحمد. پدرش كدخداى آمل بود. قرايوسف سال ها جان كند و 
مدت ها با سلاطين ايلخانى مى بود و باز به مصر گريخت. چند مرتبه به بغداد آمد، به مردانگى تمام سلطنت 
را به دست آورد و حكومت عراق و آذربايجان و ديار بكر او را بود. آغاز سنه 809، انجام سنه 823 كه پانزده 

سال باشد.

احوال ميرزا شاهرخ بن اميرتيمور گوركان
چون اميرتيمور در سفر خطاى وفات يافت وصيت به ميرزا پيرمحمد بن جهانگير نمود. خليل سلطان در 
سمرقند سربرآورد و ميرزا شاهرخ سلطنت را به خود قرار داد. چون قرايوسف در عراق و آذربايجان و ديار بكر 
سر برآورده بود به دفع او آمد. چون به رى رسيد قرايوسف به تبريز آمد و به مرض فجاء فوت شد. فرزندان او 
اظهار مخالفت كردند. در سال 824 بر سر اميراسكندر بن قرايوسف رفت و شكست داه به هرات آمد و باز در 
سال 832 آمد و شكست داد و به امير ابوسعيد برادر اميراسكندر شفقت كرد اميراسكندر آمد و برادر را كشت. 
خاقان مرتبه چهارم آمد و اسكندر گريخت، در قراباغ قشلاق كرد در سنة 838 ميرزاجهانشاه داد. باز كه به 
هرات آمد خبر دادند كه محمد سلطان بن ميرزا بايسنقر كه حكومت عراق دارد ياغى شده خاقان به رى كه 
آمد وفات كرد در تاريخ سنه 850. ايام سلطنت ميرزا شاهرخ بن اميرتيمور بدين قاعده است پنجاه و دو سال.
ــان كرد، 10. كه آذربايجان و ديار بكر در تصرف قرايوسف بود خراسان و عراق  زمان پدر حكومت خراس

و فارس و ماورءالنهر در تصرف ميرزا، 15.
كه در آذربايجان، ديار بكر و عراق را به ميرزاجهان شاه داده بود و سكه و خطبه به نام خاقان بود، 13.

از ديار بكر تا ماورالنهر در تصرف داشت 14.
ــف نوشته شد كه سنه 823 از سال ميرزا شاهرخ  ــال هجرت كه از ترتيب نيفتد تا آخر قرايوس اكنون از س

1. اصل: 88.
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تاريخ مختصر ايران/ سعيده سلطاني مقدم

از سلطنت ايران بيست و هفت سالست؛ آغاز سنه 824، انجام سنه 850.
بعد از فوت ميرزا شاهرخ ايران به تصرف قراقويونلو و آق قويونلوها آمده بدين قاعده كه نوشته شد.

طايفه قراقوينلو پنجاه سال
قرايوسف تركمان 15

ميرزا جهان شاه كه حاصل ايام ميرزا شاهرخ است كه سكه و خطبه به نام ميرزا بود
هم ميرزا جهان شاه آغاز بعد از فوت ميرزا شاهرخ سنه 851، انجام سنه 872.

طايفه آق قوينلو
كه حسن پادشاه، ميرزا جهان شاه را كشت. آغاز سنه 873، انجام سنه 9،906 22 سال

حسن بيگ 39
سلطان خليل ولد او نيم

يعقوب برادر او 12 نيم
بايسنقر ميرزا ولد يعقوب انيم

رستم بيگ بن منصور ميرزا بن حسن بيگ 5 [و] نيم
احمد بيگ بن اغورلو محمد بن حسن بيگ

محمدى مرزا ابن يوسف بيگ بن حسن بگ 1 [و] نيم
الوندبيگ بن يوسف ميرزا بن حسن بگ 1 [و] نيم

سلطان مراد بن يعقوب بيگ ا [و] نيم

خاتمه
اين حال به سلاطين صفويه حيدريه كه متصل بود به ظهور صاحب الامر آغاز907، انجام 1054

نواب شاه اسماعيل بن سلطان حيدر 23 [و] نيم
نواب شاه طهماسب 13 [و] نيم

نواب اسماعيل بن شاه طهماسب1 [و] نيم
نواب سلطان محمد خدابنده بن شاه طهماسب در شيراز، آغاز980، انجام 996

16 سال
نواب شاه عباس آغاز 996 انجام 1038 يرليغ سال
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تاريخ مختصر ايران/ سعيده سلطاني مقدم

نواب شاه صفى بن صفى ميرزا ابن شاه عباس، آغاز 1038 انجام 1052
24 10 سال

نواب شاه عباس ولد [شاه صفى] آغاز 1052 تتمه كه حال تحرير ... ظل ممدود است11
تاريخ هجرت پيغمبر را كه در اين چند ورق به اسم سلاطين نوشته شد بدين ترتيب است:

ايام بعضى از زمان خسروپرويز و اولاد كه در زمان پيغمبر (ص) بوده اند تا آخر يزدجرد شهريار
آغاز 1، انجام 31، سى و يك سال

ايام بنى اميه: آغاز 32 انجام 132، صد و يك سال
ايام بنى عباس: آغاز 133 انجام 656 پانصد و بيست و سه [و] نيم

ايام سلاطين چنگيزيه: آغاز 656 انجام سنه 744 شش ماه مانده، هشتاد و هشت سال
ايام چوپانى به اسم ملك اشرف: آغاز 744 شش ماه، انجام 758، چهارده سال [و] نيم 

ايام ايلخانى كه جلاير هم مى گويند: آغاز 757، انجام 787 بيست و نه سال 
ــال سلطنت او بود.  ــى و هفت س ــال؛ س ايام امير تيمور گوركان: آغاز 788 انجام 807 فوت او، بيست س

هفتده سال در ماوراء النهر و خراسان حكم كرده.
اولاد ميرزا ميرانشاه ولد تيمور 

ايام قرايوسف تركمان قراقوينلو: آغاز 809 انجام 823، پانزده سال 
ــال پادشاه بود، ده  ــال. پنجاه و يك س ايام ميرزا شاهرخ: آغاز 824 انجام 850 فوت او، بيست و هفت س

سال زمان پدر حاكم خراسان و پانزده سال بعد از پدر در ماوراء النهر، بعد از آن حاكم عراق شد.
ايام ميرزا جهان شاه قراقوينلو: آغاز 851 انجام 872، بيست و دو سال؛ سواى سيزده سالى كه حاصل ميرزا 

شاهرخ است كه سكه و خطبه به نام اوست.
ايام حسن بيگ آق قوينلو: آغاز 873 انجام 906، سى و چهار سال 

ايام سلاطين صفويه: آغاز سنه 907 انجام سنه 1054 صد و چهل و هفت سال
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پى نوشت ها:
1. اصل: زيد.

ــت كه كنيه او ابواسحاق بوده، المقتضى لامر االله پس از الراشد باالله  ــتباه مؤلف. صحيح آن المتقى اس 2. اش
حكومت كرده است.

3. تاريخ گزيده، ص 365.
4. در اصل، مبهم است، كنار يا كبار خوانده مى شود. كاتب نتوانسته بخواند و كلمه بختيار را اشتباه كتابت 

كرده است.
5. مؤلف دچار سهو شده و شرف الدوله، صمصام الدوله و بهاء الدوله را تكرار كرده كه تذكر داده است. 

6. اصل: المستغنى.
7. اصل مبهم است.

8. اصل: درباخان.
9. اصل: 606.

10. سياقى است. عدد متن بر اساس محاسبه 1038 تا 1052 است.
11. يك كلمه ناخوانا و «ممدود» و «است» هم حدسى است.
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